
 

  ادبیات حماسی، دانشگاه لرستاندوفصلنامۀ 

  1395پنجم، بهار و تابستان شمارة سال سوم، 
  70 - 47صفحات 

  
  زاد و مقایسۀ محتوایی آن با روایات دیگرروایتی نویافته از نبرد رستم با کک کوه

  1هادي بیدکی
  چکیده

زاد و مقایسـۀ  ههدف از نوشتن این مقاله، معرفی روایتی نویافته از نبرد رستم با کک کو
محتواي آن با روایات دیگر، خصوصاً دو روایت مصحح غفوري و ماکان است. سرایندة روایـت  

بیتی ماکـان   710بیتی دقیقاً معلوم نیست، ولی آن را باید حد وسط دو روایت  350نویافتۀ 
و جزئیات رخدادها با دو روایـت مـذکور تفـاوت دارد     .بیتی غفوري دانست که هم در 266و 

اسـت. روایـت نویافتـه از لحـاظ     هایی از داستان به آن افزوده و یا از آن کاسته شدههم بخش
آنان با او، گفتگوها و تعاملات رستم و زال، ة موضوعاتی از قبیل اسامی دوستان رستم و همرا

هایی دارد و مشتمل جزئیات نبرد کک با رستم و دیدار رستم با زال با دو روایت دیگر تفاوت
هاي قاهر و سالوك با رستم اسـت کـه   موضوعاتی مانند نبرد دو نفر از پهلوانان کک به نام بر

است. همچنین، موضوعاتی مثل باج دادن زال به کـک،  در دو روایت دیگر ثبت و ضبط نشده
شکست خاندان رستم از کک، به یغما بردن رستم دختري از اهالی قلعۀ کـک و رفـتن زال و   

در دو روایت دیگر وجـود دارد کـه در روایـت نویافتـه نشـانی از آنهـا        رستم نزد منوچهرشاه
  نیست.

  زاد.روایت نویافته، مقایسۀ محتوایی، نبرد رستم با کک کوهها: کلیدواژه
  
  

                                                
  h.bidaki@stu.um.ac.ir، فردوسی مشهددانشگاه  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی -  ١

  10/6/95مقاله:  رشی، پذ9/4/95مقاله:  افتیدر
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  مقدمه  - 1
-هاي فارسی است که پس از سرایش، بـه یکی از ماندگارترین منظومه شاهنامۀ فردوسی

اگـر   دور از ذهـن نیسـت  ویسندگان قـرار گرفـت.   شدت مورد اقتباس و توجه سرایندگان و ن
را اهتمام کاتبان به کتابت آن دانست؛ کاتبانی که گاه علاوه بـر   شاهنامهیکی از علل شهرت 
هـاي مجزایـی را هـم بـه پیکـرة اصـلی اثـر        ، ابیات و گاه داسـتان شاهنامهکتابت متن اصلی 

ریج از سـدة دهـم بـه بعـد، نمـود      تدهاي الحاقی بهافزودند. این ابیات و داستانفردوسی می
تـوأم بـا ایـن الحاقـات      شاهنامههاي خطی که اغلب نسخهبیشتر و آشکاري پیدا کرد، طوري

آمیختـه شـدن ایـن الحاقـات بـا مـتن       مشکلاتی را به وجود آورد؛ زیرا  است. این کار کاتبان
حاقـات، جزئـی   و وحدت وزن و موضوع آنها با اثر فردوسی باعث شده تا این ال شاهنامهاصلی 

  تصور شوند. شاهنامهاز متن 
رود به شمار مـی  شاهنامۀ فردوسیهاي الحاقی نبرد رستم با کک کوهزاد یکی از داستان

-هاي خطی به کتابت درآمده و در بعضی از چاپکه ماجراي آن در کنار متن اصلی شاهنامه
ک کـوهزاد یکـی از   است. نبرد رستم بـا ک ـ هم در بخشی جداگانه منتشر شده شاهنامههاي 

هاي رستم است که محدودة زمانی آن مربـوط بـه دوران کـودکی او و    ها و پهلوانیهنرنمایی
منوچهر است. نبردهاي دیگري هـم از دوران کـودکی رسـتم در بعضـی از     ة همزمان با پادشا

وجـود   شـاهنامه کدام از آنها در متن اصـلی  ضبط است که نشانی از هیچ شاهنامههاي نسخه
د و تنها اشارة فردوسی به دوران کودکی رستم، ماجراي گزینش رخش است (فردوسـی،  ندار

-آورد و هنرنمـایی ) و پس از این است که رستم کیقباد را به ایران می334 -336/ 1: 1386
). پـس از  347 -348شود (همان: هاي او، از رویارویی با افراسیاب و شکست دادن او آغازمی

هاي دوران کودکی و نوجوانی رستم هایی از هنرنماییاشناس داستانفردوسی، سرایندگانی ن
افزودند که بعضی از محققـان احتمـال    شاهنامهرا به نظم درآوردند که کاتبان آنها را به متن 

: 1384اسـت (خطیبـی،   بوده اخبار رستمها از کتابی به نام اند که مأخذ این نوع داستانداده
50.(  

هاست که سرایندة ناشناسـی آن را بـه   اد یکی از این نوع داستاننبرد رستم با کک کوهز
انـد. محـدودة زمـانی    بـه کتابـت درآورده   شاهنامهنظم درآورده و کاتبان آن را در کنار متن 
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سرایش این داستان دقیقاً مشخص نیسـت و محققـان دربـارة آن اخـتلاف نظرهـایی دارنـد.       
برساختۀ دوران پـس از مغـول اسـت و مأخـذ     الشعراي بهار معتقد است که این داستان ملک

االله صفا و محمدامین ریـاحی آن را  )، ولی ذبیح93: 1379الشعراي بهار، درستی ندارد (ملک
) و احمد ابومحبـوب  339: 1387؛ ریاحی، 320: 1352اند (صفا، متعلق به سدة ششم دانسته

: 1384، زادکـک کـوه  ( اسـت تر برده و به قرن پنجم منسوب کـرده تاریخ سرایش آن را عقب
11.(  

هـاي خطـی در   منظومۀ نبرد رستم با کک کوهزاد تا قرون متمادي تنها در خلال نسخه
 1829آمد تا اینکه ترنر ماکان براي نخستین بار در سـال  به کتابت درمی شاهنامهکنار متن 

 نامهشاه ملحقاتهاي خطی هندوستان آن را تصحیح کرد و در بخش م. با استفاده از نسخه
هاي خطی را پشت سر گذاشـت و  گونه بود که این داستان، اوراق نسخهبه چاپ رساند و این

بیت دارد و بعـدها در بخـش ملحقـات     710در هیأتی چاپی هم نمود پیدا کرد. چاپ ماکان 
 ـ      ه.ش. به چاپ رسـید و  1315چاپ بروخیم هم در سال  ت در یـک دهـۀ اخیـر هـم بـه هم

کـه اسـاس کـار همـۀ آنـان       هرسید طبعبه  شاهنامهو مستقل از  جداگانه ،محققان از بعضی
شناسـایی شـده و    ایـن منظومـه  تنها یک روایت از  ،هاي مدیداست. تا مدتبودهچاپ ماکان 

را بـر   آنتـري از  ش. روایـت کوتـاه   1394مورد استفاده بود، تا اینکه رضا غفـوري در سـال   
همراه با شش داسـتان دیگـر،    شگاه تهرانمرکزي دانخانۀ موجود در کتاب میکروفیلماساس 

ري وتوسط انتشارات مرکز پژوهشی میراث مکتوب تهران تصـحیح و چـاپ کـرد. روایـت غف ـ    
  بیت دارد و متن آن با روایت ماکان متفاوت است. 226

وجو کرده و خبردار اسـت، تـا کنـون جـز روایـات      تا جایی که جستة این مقاله نویسند
شناسـایی و   زادمنظومۀ نبرد رسـتم بـا کـک کـوه    دیگري از وب مکتري، روایت وماکان و غف

روایت  اصطلاحاً یا نویافته و یبنابراین، قصد دارد در اینجا به معرفی روایت ؛استمعرفی نشده
و متن آن را با دو روایت مکتوب قبلی و بعضی از منـابع دیگـر   بپردازد  منظومهاز این  یسوم

  مقایسه کند.
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  بحث و بررسی  -2
 9951خانۀ مجلس شوراي اسلامی تهران بـه شـمارة   ه منظوماتی خطی در کتابمجموع

هاي منظوم حماسـی و دینـی اسـت.    هاي آن شامل داستانشود که اغلب بخشنگهداري می
سـطر دارد. کـاتبی ناشـناس ایـن      15 معمـولاً  بـرگ و هـر صـفحۀ آن    118متن این نسخه 

تعلیق نـاخوش بـه کتابـت درآورده و    با خط نس ـق.  1286 -1287هاي مجموعه را بین سال
نامۀ امیرالمؤمنین با طـال  جنگ -1است: داستان منظوم را به شرح زیر، در آن درج کرده 12

بهمن و فرامـرز  نامۀ جنگ -3). 8 -20زاد با رستم (گ. نامۀ کوهجنگ -2). 1 -7مغربی (گ. 
نامـۀ  جنـگ  -5). 29 -40و چـاه بئـرالعلم (گ.    (ع)داستان امیرالمـؤمنین  -4). 21 -28(گ. 

نامـۀ  جنـگ  -7). 59 -86(گ.  (ع)نامـۀ امیرالمـؤمنین  جنگ -6). 40 -59محمد حنیفه (گ. 
بـه شـهر عجایـب (گ.     (ع)رفتن امیرالمـؤمنین  -8). 87 -108با مقاتل (گ.  (ع)امیرالمؤمنین

ــه شــهر طــوس (گ.  (ع)رفــتن امــام رضــا -9). 109 -113 بــردن امــام  -10). 113 -114ب
 -12). 116 -117حکایت پادشاه و پیـرزن (گ.   -11). 114 -115به آسمان (گ.  (ع)حسین

  .)118پرست (گ. با کافر بت (ع)داري حضرت ابراهیمحکایت مهمان
 350نـام دارد و مـتن اصـلی آن     زاد با رستمنامۀ کوهجنگدومین منظومۀ این مجموعه 

است. نویسـنده تـا   نظومه افزودهپنج بیت دیگر از قول خود به پایان م آنبیت است که کاتب 
ها پیدا نکرده؛ بنابراین، متن آن را بر خانهدر کتاب نامهجنگکنون نشانی از نسخۀ دیگر این 

زودي صـورت چـاپ شـدة آن در    و بـه  اسـت ن نسخۀ مجلس تهیه و تنظیم کردهیاساس هم
  مندان قرار خواهد گرفت.نامۀ کشکول در اختیار علاقههیأت مقاله در فصل

اسـت، ولـی   سرایندة این روایت در هیچ جاي اثرش به نام و مشخصات خود اشاره نکرده
هـاي  دو ویژگی برجسته در متن نسخه و شیوة کتابت آن وجود دارد که بر اساس آن و گفته

یکی از مختصات ویـژة  بعضی از محققان شاید بعدها بتوان به هویت سرایندة آن نزدیک شد. 
جـاي کسـرة اضـافه اسـت. بسـیاري از ترکیبـات       به» ي«صوت بلند ، کاربرد مۀ نویافتهنسخ

این نسخه بـا ایـن مصـوت بلنـد بـه هـم        در صفت و موصوفیا اضافی مضاف و مضاف الیه و 
دیگر ایـن نسـخه، تلفـظ عامیانـۀ بعضـی کلمـات فارسـی اسـت کـه           یاند. ویژگمرتبط شده

جـاي  بـه  »دانخوانـه «کـاربرد   اسـت و وارد زبان مکتوب منظومه شدهة مستقیماً از زبان شفا
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-بـه  »نوخواسته«و  »خانه«جاي به »خوانه«، »سنگخاره«جاي به »سنگخواره«، »خاندان«
  مردم عامه است.ة هاي شفااز جمله موارد نفوذ این نوع تلفظ» نوخاسته«جاي 

زاد بـا  نامۀ کـوه جنگنسخۀ مجلس تنها مشتمل بر دو حماسۀ ملی است که اولی همین 
هـاي  . این دو منظومه پشـت سـر هـم در بـرگ    بهمن و فرامرز نامۀجنگست و دومی ا رستم

ق. توسط یک کاتـب، بـا یـک     1286است و هر دوي آنها در تاریخ نسخه کتابت شده 8 -28
اسـت و دو ویژگـی بـالا در هـر دو منظومـه هـم وجـود دارد.        خط و شیوه به کتابت درآمـده 
سـید نوشـاد ابوالوفـایی اسـت و      همـن و فرامـرز  ب نامـۀ جنـگ  سرایندة منظومـۀ دوم، یعنـی  

است، ولی سرایندة منظومۀ دوم دقیقـاً معلـوم   مشخصات سراینده در متن منظومه ذکر شده
  نیست.

ق.  12زبان مطرح و دوزبانۀ ایرانی در قـرن  سید نوشاد ابوالوفایی یکی از سرایندگان لک
ق.)  1148 -1160ار (حـک.  سـروده و بـا نادرشـاه افش ـ   است که به فارسی و لکی شـعر مـی  

است. اطلاع دقیق و مفصلی از احوال و زندگانی سید نوشاد در دست نیست، جـز  معاصر بوده
دشـتی و ابوالوفـا یکـی از    اینکه این سرایندة شهیر از نوادگان و طایفۀ ابوالوفاي طرهانی کـوه 

-ق. بـوده کرم برزنجی، پیشواي مشهور اهل حق در قرن هشـتم  یاران سلطان اسحاق صاحب
-است. سید نوشاد سرایندة توانایی است که متأسفانه اشعار او از آسیب زمانه در امان نمانـده 

، ترجیـع  دارجنگـه است، ولی با وجود این، تا کنون چند اثر منظوم لکی با عنـاوین منظومـۀ   
 500از او شناسایی شده که مجموع ابیات آنها حدود  بهمن و فرامرز نامۀجنگهیچ و پوچ و 

است. منتشر کرده گلزار ادب لرستانیت است و اسفندیار غضنفري متن هر سه را در کتاب ب
کـه روایتـی نـو از نبـرد     همچنین، سید نوشاد در شعر فارسی نیز تبحر خاصی داشته، طوري

اسـت. بعضـی از   را به زبان فارسی به نظم درآورده و متن آن به چـاپ رسـیده   بهمن و فرامرز
آزمـایی  سرایی به دو زبان لکی و فارسی طبـع ند که سید نوشاد در حماسهمحققان اعتقاد دار

و  شـاهنامۀ لکـی  را در قالـب دو   شـاهنامۀ فردوسـی  هاي حماسی کرده و بسیاري از داستان
 -45: 1387؛ جمشـیدي،  57: 1378است (غضـنفري،  به رشتۀ نظم درآورده شاهنامۀ فارسی

: 1394؛ حســینی آببــاریکی و دیگــران، 11 -12: 1390؛ حســینی آببــاریکی و جبــاري، 43
101- 100.(  
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با این توضیحات، نویسنده عجالتاً از سرایندة منظومه و هویت آن اطـلاع دقیقـی نـدارد؛    
ها و رخدادهاي مختلـف آن را تحـت عنـوان روایـت نویافتـه بـا       بنابراین، در این مقاله بخش

هـا  مقایسه خواهد کرد تا شباهتروایات دیگر آن، خصوصاً دو روایت مکتوب غفوري و ماکان 
  هاي هر روایت با یکدیگر معلوم شود.و تفاوت

  
زاد در سه روایت نویافتـه، غفـوري و ماکـان    نبرد رستم با کک کوهآغاز داستان:  -2-1

سرآغازي دارد که موضوعات مطرح در هر کـدام از آنهـا بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت. روایـت        
رستم در یکی از روزهاي ایام کودکی با زال و دوسـتان خـود   شود که نویافته از آنجا آغاز می

-ونوش است و به توصیۀ پدرش، هدایاي فراوانی بـه دلیـران و جنگجویـان مـی    سرگرم عیش
  شوند:یمبخشد و پس از اتمام محفل، پدر و پسر روانۀ شبستان خود 

ــتان   ــک روز در بوســ ــود یــ ــان بــ   چنــ
ــم  ــر و بــ ــته دل، زیــ ــنده گشــ   خروشــ

ــل  ــی لعـ  ــمـ ــون در بـ ــور گـ ــام بلـ   ه جـ
ــور را زال زر:   ــر پــ ــت مــ ــین گفــ   چنــ

  ده خلعــــت و بــــار ســــازدلیــــران بـِـــ
ــته   ــی خواســ ــتم بســ ــید رســ   ببخشــ
ــن  ــد انجمــ ــده شــ ــس پراکنــ   از آن پــ
  ســـپهبد بـــه ســـوي شبســـتان خـــویش
  تهمــــتن همیــــدون دلــــش پرشــــتاب

  

  همـــی بـــاده خوردنـــد بـــا دوســـتان      
ــم    ــه هـ ــداران بـ ــادمان نامـ ــدند شـ   شـ
ــور   ــه شـ ــد بـ ــر درآمـ ــا سـ ــد تـ   بخوردنـ

  بــــا زیــــب و فــــرّ پورِکــــه اي نــــامور
  فــــرازکســــانی کــــه باشــــند گــــردن

ــته  ــان آراســـــ ــبان و خوبـــــ   ز اســـــ
ــن    ــه تـ ــته یافتـ ــه خواسـ ــههمـ ــنبـ   تـ

  بیامــد بــدان ســان بــه ایــوان خــویش     
ــواب   ــاي خـ ــوي جـ ــروزان سـ ــد فـ   بیامـ

  )8تا، گ. ، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(    
ت کـه  این نهُ بیت را در حقیقت باید آغـازي جعلـی بـراي منظومـۀ مـورد بحـث دانس ـ      

بریده و به آغـاز منظومـۀ   » داستان کشتن رستم زال پیل سپید را«سراینده آن را از سرآغاز 
تا میان این بخش از منظومه و بخش بعـدي   استاست. این موضوع باعث شدهخود چسبانده

آن ناهماهنگی به وجود آید و به ساختار داستان آسیب برساند. نبـرد رسـتم بـا پیـل سـپید      
اسـت کـه هـر دو در دوران     شـاهنامه هاي الحـاقی  زاد، از بخشتم با کک کوهمانند نبرد رس

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
er

oi
c.

lu
.a

c.
ir 

at
 1

4:
07

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

O
ct

ob
er

 3
1s

t 2
02

0

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-152-fa.html


  1395، دانشگاه لرستان، سال سوم، شمارة پنجم، بهار و تابستان حماسی ادبیات دوفصلنامه
 

 

53

چـاپ خـالقی مطلـق     شاهنامۀکودکی رستم رخ داده و متن آن با اندکی اختلاف در پاورقی 
  ).275 -282/ 1: 1386است (فردوسی، ثبت 

تري نسبت بـه روایـت   دو روایت غفوري و ماکان از لحاظ سرآغاز، وضعیت بهتر و مطلوب
زمینـه و مقـدماتی را بـراي ورود    انـد پـیش  خـوبی توانسـته  نویافته دارند و سرایندگان آنها به

مخاطب به جریان اصلی داستان بیان کنند. روایـت غفـوري بـا توصـیف ظـاهر و رفتارهـاي       
: 1394، هفت منظومۀ حماسـی است (ناپسند کک و مکانی که در آن سکونت دارد، آغاز شده

است که کک در نبردهاي متوالی، اجداد رستم را شکست داده و فزوده) و روایت ماکان ا193
اسـت (فردوسـی،   فرسـتاده زال از ترس آسیب کک، خراج سالانه و هدایاي ماهانه براي او می

1315 :10 /3062.(  
اي بـه نیاکـان کـک و    گفتنی است که در سه روایت نویافته، غفوري و ماکان هیچ اشاره

کـه در بعضـی از روایـات    است، درحالیخاندان رستم و زابلیان نشدههاي آنان بر ظلم و ستم
است که پدر کک، سرند پسر همان ضحاك ماردوش رایج در میان عامۀ مردم نقل شدهة شفا

بوده که پس از پیروزي فریدون بر ضحاك، همراه با کندرو، وزیر ضحاك بـه کـوه بلنـدي در    
اند. سرند بعدها در یکـی از  ان را در آنجا گرد آوردهزابل پناه برده و شماري از یاغیان و راهزن

کنـد و در نتیجـۀ   دزد و بـا او ازدواج مـی  هاي خود به زابل، یکی از دختران آنجا را مییورش
شود. پهلوان آن زمان زابل اترد، پدر گرشاسپ بود که در نبـرد بـا   این ازدواج، کک متولد می
عدها نتوانست بر کک پیروز شود. کک هـم  طورکه گرشاسپ هم بسرند شکست خورد، همان

دزدد و مانند پدرش، سرند در پی یکی از حملات خود به زابل، دختري از اهالی آنجـا را مـی  
شود. بعدها بهزاد و به روایتـی  کند و در نتیجۀ این ازدواج هم، بهزاد متولد میبا او ازدواج می

رود، ولی رودابه بـا زال ازدواج  ري او میشود و به خواستگامند میدیگر، کک به رودابه علاقه
/ 1: 1369گـردد (انجـوي شـیرازي،    کند و کینۀ اصلی کک با زال از همین جـا آغـاز مـی   می

). طبق بعضی دیگر از این نوع روایات، کک با تورج معاصر بوده و دائماً بـه شـهر   188 -190
آید و کـک  ه کمک او میرود و گرشاسپ باست. تورج به نبرد با کک میبردهلوش یورش می
خواهد تا کـک را نـابود کنـد، ولـی     کند. بعدها، تورج از نریمان مینشینی میرا وادار به عقب

کنـد  دهد. ستمگري کک همچنان ادامه پیدا مـی نریمان در این راه جان خود را از دست می
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  ).  191 -193رسد (همان: تا به زمان پهلوانی زال و رستم می
  
در ادامۀ روایت نویافته، وقتی زال به شبستان خـود  ل با وزیر خود: مشورت زا -2 -2
دهد تـا جـارچی در کـوي و بـرزن     طلبد و به پیشنهاد او دستور میگردد وزیرش را میبازمی

کس نام کک را بر زبان نیاورد تا مبادا رستم نـام او را بشـنود و بـه نبـرد او     جار بزند که هیچ
  زد:برود و جانش را به خطر بیندا

  نــــژاد فــــرّخ  ردمبــــادا کــــه آن گـُــ ـ  
ــان   ــدر زمـ ــدد انـ ــر بنـ ــنگش کمـ ــه جـ   بـ

  

ــوه      ــک کـ ــود از کـ ــه شـ ــود آگـ   زادخـ
  گمــانشــود کشــته در دســت آن بــی   

  

ــان     ــر زب ــک ب ــام ک ــه او ن ــس ک ــر آن ک   ه
ــن   ــه مــ ــان کــ ــام نریمــ ــه ارواح ســ   بــ

  

ــد   ــوان    ،بران ــر و ج ــه پی ــان چ ــه دهق   چ
ــن  ــرون آورم از دهــــ ــانش بــــ   زبــــ

  )8تا، گ. ، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(
در روایت غفوري، زال وزیري ندارد تا با او مشـورت کنـد و بـه پیشـنهاد او پنهـان نگـه       
داشتن ماجراي کک را در کوي و برزن جـار بزنـد، بلکـه بـه دلیـران و بزرگـان دربـار خـود         

اسـت کـه زال هـر    کند تا رستم از ماجراي کک خبردار نشود. این روایت افـزوده سفارش می
اسـت  گرفتهداده که همیشه مورد دستبرد کک قرار میونوشی را ترتیب میشبهار محفل عی

). توصیف این موضـوع در دو روایـت نویافتـه و ماکـان     194: 1394، هفت منظومۀ حماسی(
  توان پی برد.وجود ندارد و تنها از سخنان زال به وجود چنین بزمی می
اسـت،  ه جایی خارج از زابل نرفتـه در دو روایت نویافته و غفوري، رستم نزد زال است و ب

است که رستم براي نابودي پیل سـپید بـه کـوه سـپند رفتـه و زال      ولی روایت ماکان افزوده
). در 3062/ 10: 1315ترس از این دارد که او برگردد و به نبـرد بـا کـک بـرود (فردوسـی،      

 ـ  لشکرهفت گـردد، از  ازمیهم به این موضوع اشاره شده و رستم پس از اینکه از کوه سـپند ب
  ).  150: 1377، لشکرهفتشود (ماجراي کک خبردار می

در روایت ماکان، کشواد و میلاد در هیأت دوستان صمیمی و همیشه همـراه رسـتم وارد   
جاي آنها در روایت نویافته، کیانوش و در روایت ماکـان، بهـرام   شوند که بهجریان داستان می

هـاي  رستم در دو روایت نویافته و غفـوري در بخـش  و رهام حضور دارند. همچنین، دوستان 
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کنند، ولی در روایت ماکان از همان ابتدا در داستان نقش ایفـا  بعدي داستان حضور پیدا می
  کنند.می

کاري ماجراي کک از همچنین در روایت ماکان، زال پیش از اینکه دستور بدهد تا پنهان
کنـد کـه از   و میلاد هـم مؤکـداً سـفارش مـی    رستم را در کوي و برزن جار بزنند، به کشواد 

  ).3062 -3063/ 10: 1315ماجراي کک سخنی نزد رستم نگویند (فردوسی، 
   

رود در ادامۀ روایت نویافته، روزي رستم به شکار مـی رفتن رستم به شکارگاه:  -3 -2
  انند: دکنند و کک را برتر از رستم میوگو میبیند که با هم گفتو دو مرد را در راه می

ــا  ــد ایـــن اژدهـ ــر باشـ   یکـــی گفـــت اگـ
  بــــه مــــردي و نیــــروي و بــــالاي او   

  

  ولــــیکن بـــــرِ کــــک نـــــدارد بهـــــا    
ــاي او    ــه همتــ ــن عرصــ ــد دریــ   نباشــ

  )9، گ. تا، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(
وگوهـاي  خواهد که شرح گفتشود و از آن دو مرد میرستم از این مقایسه خشمگین می

گشـایند و رسـتم   زبان به توصیف ظاهر و نیرومندي کک مـی خود را بازگو کنند. آن دو مرد 
  رود:بخشد؛ سپس، نزد زال میدر ازاي آن به آنها هدایایی می

ــوه    ــد از کـ ــه گفتیـ ــر چـ ــخن هـ   زادسـ
ــر     ــان خبـ ــتم ازیشـ ــنید رسـ ــو بشـ   چـ
  از آنجــــا بیامــــد بــــه نزدیــــک زال    

  

  ببایــــد بــــرِ مــــن همــــه کــــرد یــــاد  
ــیم و زر  ــه و ســـ ــان جامـــ   ببخشیدشـــ

ــر ب  ــت اي مهتـــ ــدو گفـــ ــالبـــ   اکمـــ
  (همان)                                        

تنهایی عازم شکارگاه نیسـت، بلکـه بـا رهـام و بهـرام اسـت.       در روایت غفوري، رستم به
-پندارند، بلکه رستم را در نیرومندي و هیکـل همچنین، آن دو مرد کک را برتر از رستم نمی

هـم،   لشـکر هفـت ). در 194: 1394، هفت منظومۀ حماسـی دانند (مندي با کک یکسان می
، لشـکر هفتشنود (رستم زمان بازگشت از شکارگاه ماجراي کک را از زبان دو مرد رهگذر می

رود ) و در بعضی از روایات شفاهی، رسـتم بـا بـرادرش، زواره بـه شـکارگاه مـی      194: 1377
  ).  193/ 1: 1369(انجوي شیرازي، 

کننـد، بـا ایـن تفـاوت کـه      ه کک همانند مـی در روایت ماکان هم، آن دو مرد رستم را ب
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/ 10: 1315رود (فردوسـی،  جاي شکارگاه، همراه بـا کشـواد و مـیلاد بـه بـازار مـی      رستم به
رود و آن دو مـرد او را بـه   تنهایی به سیاحت بازار میهم رستم به طومار شاهنامه). در 3063

-فر دیگر اطراف رستم گـرد مـی  کنند، ولی علاوه بر آنها، بیش از بیست هزار نکک مانند می
  ).287: 1381کنند (سعیدي و هاشمی، آیند و او را براي هیکل و قامتش تحسین می

است که آن دو مرد سکونتگاه کک را هم به رسـتم  روایت غفوري در ادامۀ داستان افزوده
یدن کنند و رستم از شندهند و ماجراي خراج دادن زال را نیز براي رستم بازگو مینشان می

شـود و رهـام علـت ایـن     کاري دوستان خود، بهرام و رهام خشمگین مـی این ماجرا از پنهان
خواهد کـه او را همـراه بـا    کند. رهام از رستم میکاري را توصیه و تهدید زال اعلام میپنهان

کند تا نزد زال برود و مـاجرا را بـا او در میـان    خود به نبرد با کک ببرد و به رستم توصیه می
  ).195: 1394، هفت منظومۀ حماسیگذارد (ب

، رستم پیش از اینکه بر دوسـتان خـود خشـم آورد، از    طومار شاهنامهدر روایت ماکان و 
شود که چرا او را به کک مانند کرده و با اجـداد رسـتم همسـان    آن دو مرد هم غضبناك می

کنـد، بلکـه   آنان نمـی  اند. همچنین، رستم پس از سخنان آن دو مرد، هدایا را تقدیمندانسته
بخشد تا ترس آنان از بین برود و بتوانند زبـان بـاز کننـد (فردوسـی،     پیش از آن هدایا را می

). البتــه، در بعضــی از روایــات 287: 1381؛ ســعیدي و هاشــمی، 3064 -3065/ 10: 1315
 وگوي خود و ماجراي کـک را بـازگو  کند که اگر گفتشفاهی، رستم آن دو مرد را تهدید می

) و در بعضی دیگـر از ایـن نـوع    195/ 1: 1369نکنند، آنها را خواهد کشت (انجوي شیرازي، 
-است که رستم پس از اینکه در بیرون از خانه از ماجراي کک خبـردار مـی  روایات نقل شده

کـدام سـخنی بـر    پرسد، ولی هـیچ گردد و ماجرا را از دایه و حتی زال میشود، به خانه برمی
کنـد و بـا او   و این عموي رستم است که سرانجام راز کک را براي او برملا می آورندزبان نمی

  ).199 -200رود (همان: به نبرد با کک می
متفـاوت   طومـار شـاهنامه  برخورد دوستان رستم در قبال خشم او نیز در روایت ماکان و 

رد، بلکه بـا  است. کشواد در روایت ماکان خونسردي و شکیبایی رهام در روایت غفوري را ندا
کند. کشواد بـا  کاري خود را آشکار میدیدن خشم رستم، او نیز غضبناك شده و علت پنهان

جویـد  کند و از جرم خود تبري میگناه جلوه میفرستادن رستم نزد زال به نوعی خود را بی
  ).287 -288: 1381؛ سعیدي و هاشمی، 3065 -3066/ 10: 1315(فردوسی، 
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رود تـا علـت   در ادامۀ روایت نویافته، رستم نـزد زال مـی  زال:  آمدن رستم نزد -4 -2
ترس او را از کک جویا شود و قصد خود از جنگ با او را اعلام کند. وقتی زال سخنان رسـتم  

خواهد تا بـه نیرومنـدي خـود مغـرور نشـود و از تصـمیم خـود        شنود عاجزانه از او میرا می
تا کنون هیچ بدي و آسیبی به زابلیان نرسانده  منصرف شود، زیرا کک بسیار نیرومند است و

-ناچار و بـه بیند بهو لزومی ندارد علیه او نبردي صورت گیرد. وقتی رستم دلتنگی زال را می
-رود و شـراب مـی  ونـوش مـی  پذیرد و همراه با پدرش به بزم عـیش ظاهر خواستۀ زال را می

  که فکر و ذهنش در پی نبرد با کک است:نوشد، درحالی
ــ ــوه نــ ــد کــــک کــ ــه باشــ   زاددانم چــ

ــامجو    ــو نــ ــو اي گــ ــتور تــ ــه دســ   بــ
ــر  ــت: اي پســــ ــد زال و بگفــــ   بنالیــــ

ــرده ــدار  نکـ ــد آن نامـ ــا بـ ــا مـ ــت بـ   اسـ
ــخن  ــتم سـ ــنید رسـ ــو بشـ ــاي زالچـ   هـ

ــه ــین بـــ ــید روي زمـــ ــار بوســـ   ناچـــ
  نشســـــته تهمـــــتن ابـــــا زال، شـــــاد

  

  کـــه از تـــرس، نـــامش نیـــاري بـــه یـــاد  
  کـــــه دارم بـــــه دل آرزو، جنـــــگ او  

ــته   ــرین پیرگشـــ ــا بـــ ــدرببخشـــ   پـــ
ــر    ــز اي پس ــو نی ــد ت ــن ب ــوش دار ،مک   گ

  فرورفـــــت در بحـــــر قهـــــر و مـــــلال
  ســري پــر ز خشــم، دلــی پــر ز کـــین     

ــوه  ــۀ کـــــ ــیکن در اندیشـــــ   زادولـــــ
  )9 -10گ. تا، ، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(

خواهـد کـه از تصـمیم خـود     در روایت غفوري، زال از همان ابتدا عاجزانه از رستم نمـی 
و رفتارهاي او پر از خشم و پرخاش است. همچنین، او از رستم صرف نظر کند، بلکه سخنان 

خواهد تا فرارسیدن بهار منتظر بماند تا کک از سکونتگاه خـود بیـرون آیـد و بتـوان او را     می
). وقتی زال رسـتم را بـه   195 -196: 1394، هفت منظومۀ حماسیغافلگیر و دستگیر کرد (

کنـد و از رفـتن حتمـی خـود بـه      سخره و تحقیر میخواند، رستم فوراً او را مشکیبایی فرامی
گوید. پس از این است که زال به نرمی گراییده و بـه رسـتم پیشـنهاد    نبرد با کک سخن می

کند تا چند سالی شکیبا باشد تا سن و نیرومندي او افزون شـود؛ سـپس، بـه او التمـاس     می
ظـاهر  بیند بـه ۀ زال را میکند که باعث رنجش والدینش نشود. رستم هم وقتی عجز و لابمی

  ).196 -198پذیرد که تا فصل بهار شکیبا باشد (همان: خواستۀ او را می
، رستم به دنبـال کسـب رخصـت از زال نیسـت، بلکـه      طومار شاهنامه در روایت ماکان و

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
er

oi
c.

lu
.a

c.
ir 

at
 1

4:
07

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

O
ct

ob
er

 3
1s

t 2
02

0

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-152-fa.html


 مقایسۀ محتوایی آن با روایات دیگرزاد و روایتی نویافته از نبرد رستم با کک کوه

 

58

هـاي  آورد و پـس از پرسـش  آلود دارد و از سر خشم هیچ سخنی بر زبان نمـی چشمانی اشک
گشاید. رستم پیش از اینکه زال سخنی بگوید، او را براي ترس از کـک  میزال است که زبان 

رود و وگو با زال، نه به بـزم او مـی  کند. در این روایت، رستم پس از گفتتوبیخ و مسخره می
دهـد  ونوشـی ترتیـب مـی   نه به آرامگاه خود، بلکه همراه با کشواد و میلاد در کاخ خود عیش

  ).288: 1381؛ سعیدي و هاشمی، 3066 -3069/ 10: 1315(فردوسی، 
، کک راهزن و ستمگر نیست، بلکه زال او را مرزبـان ایـران   لشکرهفتجالب است که در 

فرستد، نـه زال. همچنـین، میـان کـک و     داند و این شاه ایران است که براي او خراج میمی
-رخ نـداده  پهلوانان ایرانی، خصوصاً گرشاسپ دشمنی وجود نداشته و هیچ جنگی میـان آن 

است که منجر به شکست گرشاسپ شود، بلکه میان هر دوي آنان رابطۀ دوستی برقرار بـوده  
است و به همین دلیل است که زال از تـرس گرفتـار   و گرشاسپ دشمنان کک را نفرین کرده

  ).151: 1377، لشکرهفتکند (میۀ شدن رستم به نفرین گرشاسپ، او را از نبرد با کک ن
وایات شفاهی، زال از ترس اینکه رستم از ماجراي کک خبردار شود گودرز در بعضی از ر

رو نشـود،  گیرنـدگان کـک روبـه   کند که رستم را به سگزي کوه ببرد تا او با خراجرا وادار می
شود و در دروازة زابـل بـا   زابل میة بیند، شبانه راولی رستم پس از خواب وحشتناکی که می

شود. مابین رستم و افـراد کـک   رو میاند، روبهي زابلی را دزدیدهکه دخترافراد کک در حالی
/ 1: 1369کنـد (انجـوي شـیرازي،    دهد و رستم همۀ آنان را نابود میدرگیري و نبرد رخ می

اسـت کـه رسـتم از تـرس اینکـه زال از      نقل شدهة ). در یکی دیگر از روایات شفا190 -191
رود، بلکه شـبانه بـدون اینکـه    گاه نزد پدرش نمیچتصمیم او براي نبرد با کک آگاه شود، هی

شـود و کـک و قلعـۀ او را    قلعۀ کک میة بانان کک متوجه شوند، همراه با زواره رازال و دیده
کنـد و  کند و در شب پس از آن است که دوباره با گودرز به قلعۀ کک نفوذ پیدا مـی رصد می

ضی دیگر از روایات شفاهی، رستم پـیش از  ). در بع193 -194آورد (همان او را از پاي درمی
ة کنـد و را رود و در بار دوم با او خداحافظی میاینکه به نبرد با کک برود، دو بار نزد زال می

است کـه زال  ) و در بعضی دیگر از این نوع روایات نقل شده196شود (همان: نبرد با کک می
ندتر شود تا بتواند به نبرد با کک بـرود  خواست که رستم نیرومدائماً آرزو داشت و از خدا می

  ).  198و از او انتقام بگیرد، نه اینکه از نبرد او با کک واهمه داشته باشد (همان: 
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نوشـی  در ادامۀ روایت نویافته، وقتـی رسـتم از بـاده   رستم به نبرد کک: رفتن  -5 -2
خواهد یانوش میآید و از یار غار و صمیمی خود، کشود، از مجلس عیش بیرون میمست می

به نبرد با کـک بیایـد. کیـانوش درخواسـت      تا راه سکونتگاه کک را به او بنمایاند و همراه او
-سکونتگاه کک مـی ة پذیرد و هر دو کاملاً مسلحّ، سوار بر اسب شبانه رارستم را خالصانه می

  شوند:
ــدم  ــدوه بربایـــــ ــگ انـــــ   ز دل زنـــــ
ــو     ــو گ ــبت دوم همچ ــیش اس ــر پ ــه س   ب

 ــ    و شـــیر ژیــــان برآراســـت تـــن را چــ
  آزمــــاشــــب گــــرد رزم در آن تیــــره

  

ــه    ــن کـــــ ــدمره حصـــــ   زاد بنمایـــــ
  نهــــم پــــی چوگــــان ابــــر خــــاك رو 

ــن   ــرد روشــ ــت آن گــ ــر بســ   روانکمــ
ــا  ــارة بادپــــ ــر بــــ ــت از بــــ   نشســــ

  )10 -11گ. تا، ، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(    
اه در روایت غفوري، بزمی وجود ندارد که رستم در آن حضور پیدا کنـد، بلکـه در آرامگ ـ  

نبـرد  ة شود و این رهام است که بـا او را رسد کاملاً مسلحّ میماند و وقتی شب فرامیخود می
، طومـار شـاهنامه   ). در روایـت ماکـان و  198: 1394، هفت منظومۀ حماسیشود (با کک می

کنـد  سازد، کشواد اذعان میوقتی رستم کشواد را از  قصد خود براي نبرد با کک خبردار می
کنـد، کـاملاً   خواهد رفت. بنابراین، رستم پس از اینکه او و میلاد را از باده مست میکه با او ن

؛ سـعیدي و هاشـمی،   3069/ 10: 1315شـوند (فردوسـی،   نبرد با کک مـی ة مسلحّ شبانه را
1381 :288.(  

اسامی همراهان رستم در نبرد با کک در بعضی از منابع بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت. در     
) و در بعضـی از  151: 1377، لشـکر هفت، پسر گودرز همراه رستم است (کیانوش لشکرهفت

روایات شفاهی، یا گودرز است و یا گیو و گودرز به همراه چنـد سـوارکار دیگـر و یـا عمـوي      
  ).200، 196، 191/ 1: 1369رستم (انجوي شیرازي، 

سیدن رستم در دو روایت نویافته و غفوري و روایات شفاهی، از این بخش از داستان تا ر
اند کـه در  افزوده طومار شاهنامه به قلعۀ کک، مطلب خاصی وجود ندارد، ولی روایت ماکان و

بیند که شیر خشـمگینی بـه او   شود، کک خواب مینبرد با کک میة همان شبی که رستم را
شـود. کـک   افروزد که تمام جهان تاریـک مـی  برد و آتشی برمیکند و سرش را میحمله می
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دهند که شخصـی  خواند تا خواب او را تعبیر کنند و پیشگویان هشدار میرا فرامی پیشگویان
کند، ولی کک پیشگویان را مسخره کرده و سـخنان  از نژاد سام او را شکست داده و نابود می

شـود (فردوسـی،   آراید و سرگرم عیش و نـوش مـی  گیرد و محفل بزمی میآنان را نادیده می
  ).  289: 1381سعیدي و هاشمی، ؛ 3070 -3071/ 10: 1315
  
در ادامـۀ  رسیدن رستم به قلعۀ کک و خبردار شـدن کـک از آمـدن او:     -6 -2

دم به قلعۀ مرباد که سـکونتگاه کـک و بـر فـراز کـوه      روایت نویافته، رستم و کیانوش سپیده
 زنـد. پهلوانـانی کـه   رسند و رستم با دیدن قلعه، از شادي نعرة هولناکی مـی بلندي است، می

شـوند و کـک   همراه با کک مشغول بزم و عیش هستند از صداي نعرة رسـتم سراسـیمه مـی   
بـان  کند و در همان حـین، دیـده  بدون اینکه ترسی به خود راه دهد، شروع به رجزخوانی می

  رساند:آید و خبر رسیدن رستم و کیانوش را به او میقلعه نزد کک می
ــاختهســــر کــــوه یــــک قلعــــه    اي ســ

ــخن   ــو رســتم س ــره شــنید هــاچ   ي هم
ــاه  ــتند در بزمگــــ ــیمه گشــــ   سراســــ
ــن؟    ــگ م ــین جن ــدان ک ــه می ــه دارد ب   ک
ــگ    ــگ جن ــون زال آهن ــه چ ــم ک ــن آن   م

 ــ ــود کـُ ــن بـ ــده هدریـ ــز دیـ ــاهزاد، کـ   گـ
ــرد  ــران دو مــــ ــیدند از راه ایــــ   رســــ

  

  بـــه گـــردون گـــردان ســـر افراختـــه       
ــره  ــی نعــ ــادي یکــ ــیدز شــ   اي برکشــ

ــیاه     ــفید و س ــر، س ــه کهت ــر چ ــه مهت   چ
 ــکـــه مـــی   ن؟ســـازد او کـــار آهنـــگ مـ

  نریمــــــان و گرشســــــپ بــــــاگیرودار
ــاه   ــد در آن بارگــــ ــري درآمــــ   دلیــــ

ــ ــرد دو گـُـــ ــیر نبــــ   رد دلاور، دو شــــ
  )11گ. تا، ، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(

شـوند،  در روایت غفوري، این بزرگان محفل کک نیستند که از نعرة رستم بیمنـاك مـی  
ی از نـژاد سـام   بـرد کـه شخص ـ  شود و پی میبلکه خود کک است که سرآسیمه و آشفته می

هفـت منظومـۀ   شـود ( است؛ بنابراین، خود آمادة نبرد بـا رسـتم مـی   است که به نبرد او آمده
، رستم علاوه بر اینکه نعـره  طومار شاهنامه). در روایت ماکان و 198 -199: 1394، حماسی

رد آوبان کک هم خبر میکند. دیدهزند، خود را نیز با صداي بلند معرفی و رجزخوانی میمی
اند و دو تا را زخمـی کـرده و سـه    که رستم و همراهانش با پنج نفر از اهالی قلعه درگیر شده
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  ).  289: 1381؛ سعیدي و هاشمی، 3072/ 10: 1315اند (فردوسی، تاي آنها را فراري داده
پردازد، بلکه با صداي بلند االله اکبـر  ، رستم در نعرة خود به رجزخوانی نمیلشکرهفتدر 

). در بعضـی از  151: 1377، لشـکر هفـت کنـد ( و کک را هراسـان و سرآسـیمه مـی    گویدمی
شـود و تعـدادي از   هم رستم با بر زبان آوردن نام خداوند وارد قلعۀ کـک مـی   هیروایات شفا

). در 194/ 1: 1369دهد (انجوي شیرازي، کشد و بعضی از آنان را فراري میبانان را میدیده
-است که رستم پس از رسیدن به قلعۀ کـک، گـوش  ایات نقل شدهبعضی دیگر از این نوع رو

-برد و کک با ارسال نامه به رستم، هدایایی را به او وعـده مـی  هاي بعضی از افراد کک را می
) و در بعضـی  198پـذیرد (همـان:   دهد تا از جنگ و ستیز صرف نظر کند، ولی رسـتم نمـی  

گذرد و دزدان و افراد کک را نـابود  قلعه می دیگر از این روایات، رستم با عموي خود از هفت
  ).200 -202رسد (همان: کند تا اینکه به سکونتگاه کک میمی

  
دهـد تـا   در ادامۀ روایت نویافته، کک دستور مینبرد رستم با قاهر و افراد او:  -7 -2

تنهایی به قاهر پهلوان همراه با چند نفر دیگر، رستم و کیانوش را به بارگاه بیاورد، ولی رستم
بـرد و  هاي دو طرفه، او را شکست داده و از بین مـی رود و پس از رجزخوانیبه نبرد قاهر می

  کند:تعدادي از افراد او را هم نابود می
  ز جــا جســـت قـــاهر بــه فرمـــان شـــاه  
  بـــزد بـــر ســــر قـــاهر از روي کــــین   
  چــــو رســــتم درآمــــد میــــان ســــپاه
  در آن عرصـــه رســـتم بـــه گـــرز گـــران 

  

ــی   ــرون رفـــت از پـ ــپاه بـ ــا سـ ــاه بـ   ش شـ
  کـــه بشـــکافتش فـــرق تـــا صـــدر زیـــن 
  جهـــان گشـــت در چشـــم لشـــکر، ســـیاه
  فروریخـــت بـــر خـــاك، مغـــز ســـران     

  )12 -13گ. تا، ، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(
 وجود ندارد، ولی در روایت ماکـان و  لشکرهفتاین بخش از داستان در روایت غفوري و 

طلبد تا بـه نبـرد رسـتم بـرود و او را     ی را می، کک از میان جنگجویان پهلوانطومار شاهنامه
جاي قاهر، بهزاد براي بسته بیاورد تا آورنده را جانشین خود کند. البته در این روایت بهدست

رود، ولـی پـس از رجزخـوانی و سـخنان     شود و به نبرد رستم مـی این کار آماده و مسلحّ می
سـپارد  بسـته بـه مـیلاد مـی    ا دسـت خورد و رستم او رتحقیرآمیز خود، از رستم شکست می
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). در بعضــی از 289: 1381؛ ســعیدي و هاشــمی،  3072 -3075/ 10: 1315(فردوســی، 
برد و فرستد، ولی رستم گوش او را میروایات شفاهی، کک برادر خود را به نبرد با رستم می

  ).196/ 1: 1369رود (انجوي شیرازي، پس از آن، خود کک به نبرد رستم می
   

ماندة افراد قـاهر سراسـیمه   در ادامۀ روایت نویافته، باقینبرد رستم با سالوك:  -8 -2
کننـد. کـک بـه پیـري و     هاي رستم را بـراي او بـازگو مـی   روند و هنرنماییبه درگاه کک می

شـود. سـالوك پهلـوان    زده میکند و از جسارت رستم نوجوان شگفتناتوانی خود اعتراف می
شود و کک بیچاره و اندیشـمند بـه ایـوان خـود     نبرد با رستم میة ه راداوطلبانه همراه با سپا

خواند، ولـی  گیرد و او را به آشتی و مهمانی کک فرامیرود. سالوك در برابر رستم قرار میمی
شـود و  خواند. میان سالوك و رستم درگیري آغـاز مـی  پذیرد و او را به نبرد فرامیرستم نمی

کند و بقیۀ آنان بـه  سپس، تعدادي از سپاهیان سالوك را نابود می برد؛رستم او را از بین می
  گردند:بارگاه کک بازمی

ــر   ــالار، ســـ ــالوك ســـ ــرد ســـ   فروبـــ
  ســـربـــه رســـتم بگفتـــا: کـــه اي خیـــره

ــاق   ــا، اتفــ ــن ز روي وفــ ــا کــ ــه مــ   بــ
ــد    ــاي بنـ ــن پـ ــت، مکـ ــو زبانـ ــد تـ   ببنـ

ــرِ  ــر سـ ــزد بـ ــرد  بـ ــالوك گـُ ــرك سـ   تـَ
ــیر  ــو شــ ــد چــ   میــــان یــــلان اندرآمــ

ــردش گ  ــپاه از نبــ ــدند ســ ــزان شــ   ریــ
  

ــر    ــو پرهنـــ   ز جـــــا جســـــت آن پهلـــ
  اي؟ وز کـــه داري گهـــر؟ ز تخـــم کـــه 

ــاق  ــن آرزوي نفـــــــ   ز دل دور کـــــــ
ــد    ــون و چنـ ــۀ چـ ــن ز اندیشـ ــذر کـ   گـ

  خُــرد ،پهلــوش کــه شــد گــردن و پشــت و
ــر   ــوار دلیـ ــام آن سـ ــرز سـ ــه کـــف گـ   بـ
  بـــه ناگـــاه افتـــان و خیـــزان شـــدند    

  )14 -15گ. تا، ، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(
ز داستان که باید آن را برساختۀ ذهن سرایندة روایت نویافته به شـمار آورد،  این بخش ا

-وجود ندارد و هـیچ ة و روایات شفا طومار شاهنامه، لشکرهفت در دو روایت غفوري و ماکان،
دهد، بلکه کک از همان ابتـدا خـود   گاه میان رستم و پهلوانان کک جنگ و درگیري رخ نمی

  آید.به نبرد با رستم می
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در ادامـۀ روایـت نویافتـه،     یافتن زال از رفتن رستم به جنگ کـک:  هیآگا -9 -2
است، همراه با بزرگان بارگاه آه و نالـۀ  شود که رستم به جنگ کک رفتهوقتی زال خبردار می

کننـد. زال  دهند و رودابه هم همراه با کنیزان دربار شروع به گریه و شـیون مـی  بسیار سرمی
  جنگاوران آمادة حرکت به سوي قلعۀ کک شوند: دهد تمامیدستور می

ــاك    ــه خـ ــد بـ ــت اندرآمـ ــالاي تخـ   ز بـ
ــپاه   ــران ســ ــه مهتــ ــاتم همــ ــه مــ   بــ

  وگـــوچـــو بشـــنید رودابـــه ایـــن گفـــت
ــران   ــود زال از کــ ــه بفرمــ ــس آنگــ   پــ
ــت   ــتان درگرفــ ــکر سیســ ــه لشــ   همــ

  

ــاك      ــرد چـ ــتن کـ ــۀ خویشـ ــه جامـ   همـ
  بــــه ســــر برفشــــاندند خــــاك ســــیاه

ــاه  ــوي برکنـــــد آن مـــ   روهمـــــی مـــ
ــاورانســــر بکــــه یــــک   یاینــــد جنگــ

  زاد انــــــدرگرفتهره حصــــــن کـُــــ ـ
  )16 -17گ. تا، ، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(

وجود ندارد، ولی در روایت ماکـان و   لشکرهفتاین بخش از داستان در روایت غفوري و 
، زال از ترس اینکه رستم کشته شود و دیگر کسی نباشـد کـه کـک را نـابود     طومار شاهنامه

آه و ناله سر بدهد و یا رودابه خبردار شود، با سـپاه خـود بـراي کمـک بـه      کند، بدون اینکه 
: 1381؛ سـعیدي و هاشـمی،   3081/ 10: 1315شـود (فردوسـی،   قلعۀ کـک مـی  ة رستم، را

292.(  
  
گیـرد بـا وجـود    در ادامۀ روایت نویافته، کک تصـمیم مـی  نبرد رستم با کک:  -10 -2
دهد که سلاح نبـرد او را آمـاده کننـد و    تور میسالی به جنگ رستم برود؛ بنابراین، دسکهن

هاي قلعه را ببندنـد و بهـزاد   درنبرد دروازهکند که اگر از دست رستم جان سالم بهتوصیه می
-را آگاه کنند تا انتقام او را از رستم بستاند. بنابراین، با دلی مضطرب در برابر رستم قرار می

  شود:گیرد و رستم از دیدن او شادمان می
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  :شــاهزادهردان چنــین گفــت کـُ ـ بــه گـُ ـ
  اگــــر کشــــته گــــردم، شــــما اســــتوار

   مــــن فرســـتد کســـی پــــیش بهـــزاد  
  ز قلعــه بــرون شــد بــه صــد اضــطراب     

  

ــا     ــا رزمگـ ــت تـ ــودم رفـ ــد خـ ــه بایـ   هکـ
ــد دروازه ــار ببندیـــــ ــا، زینهـــــ   هـــــ

  ســـــتاند ازیـــــن نوجـــــوان داد مـــــن
  بــــا شــــتابۀ بــــا درنــــگ، گــــۀ گــــ

  )16گ. تا، ، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(
تین نبرد رستم و کک با نیزه است، ولی پس از چهل حملۀ نـاموفق، بـه تیرانـدازي    نخس

شـود، هـر کـدام دیگـري را در حلقـۀ      آورند. وقتی تیردان هر دو جنگاور تیر خالی مـی رومی
تواند دیگري را ناتوان کند؛ بنابراین، کک با گرز بـه رسـتم   کدام نمیآورد، ولی هیچکمند می
  تواند او را از پا درآورد:یکند، ولی نمحمله می

ــد  ــزه برآویختنـــــ ــه نیـــــ   ز اول بـــــ
  یکــــی را نیامــــد ســــر انــــدر نشــــیب
ــد    ــه بپرداختنـ ــس آنگـ ــرکش پـ ــه تـ   بـ
ــه     ــر پرداختـ ــد از تیـ ــرکش شـ ــو تـ   چـ
ــاد    ــردار بـ ــه کـ ــتم بـ ــاه رسـ ــس آنگـ   پـ
ــر ایــن     همــی زور کــرد ایــن بــر آن و آن ب
ــود    ــی درربـ ــد منـ ــرز هفصـ ــر آن گـ   مـ

ــان  ــان دادار جـــ ــه فرمـــ ــرینبـــ   آفـــ
  

ــر      ــر ســ ــلا بــ ــد بــ ــدگر ریختنــ   یکــ
  دل هـــــر دو از یکـــــدگر در نهیـــــب  
ــتند    ــانی برافراشـــــ ــان کیـــــ   کمـــــ
  دل از کینـــــه جســـــتن بپرداختـــــه   
ــاد  ــراك زیــــن برگشــ   کمنــــدش ز فتــ
  نجنبیــــد یــــک تــــن ز بــــالاي زیــــن
ــردار دود   ــه کــ ــد بــ ــتم آمــ ــر رســ   بــ
  نیــاورد از آن ضــرب، چــین بــر جبــین    

  )18 -19گ.  (همان:                      
سـپارد و کـک از همـان    تیار جنگ و مکان آن را به کک مـی در روایت غفوري، رستم اخ

آورد و پـس از آن  داند. رسـتم بـه مشـت زدن رومـی    صلاح خود میابتدا کشتی گرفتن را به
هفت کنند (ناپذیرند. بنابراین، دمی استراحت میگیرند، ولی هر دوي آنها شکستکشتی می

، کـک از همـان   طومـار شـاهنامه   ). در روایت ماکـان و 200 -201: 1394، منظومۀ حماسی
افتد. رستم هم با گـرز دو  کند، ولی تلاش او مؤثر نمیابتدا با سنان و گرز به رستم حمله می

خواهـد سـر   افتد، ولی رستم تا مـی زند و کک از اسب به زمین میضربه به کک و اسبش می
کک نجـات   شود وکک را با شمشیر ببرد، دستۀ شمشیر از شدت زورمندي کک شکسته می

-بندند که با مشت زدن نبرد را ادامه دهند و کک از شـدت مشـت  یابد. دو طرف عهد میمی
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زبانی این بار هـم جـان   بیند، ولی با چربرود و او را بالاي سرش میهاي رستم از هوش می
 -291: 1381؛ سـعیدي و هاشـمی،   3079 -3080/ 10: 1315برد (فردوسـی،  درمیسالم به

290.(  
گیرند تـا کشـتی بگیرنـد، ولـی دوبـاره      ۀ روایت نویافته، رستم و کک تصمیم میدر ادام

گیرند و آنجاست کـه بخـت   شود. بنابراین، براي بار دوم کشتی میکدام نمیپیروز از آن هیچ
  کند:می کند و رستم او را شکست داده و دستگیرکک او را یاري نمی

ــد  ــرود آمدنــ ــبان فــ ــس ز اســ   وزان پــ
ــاخن  ــونبپـــــالود از نـــ ــر دو خـــ   هـــ

ــدار ــیم اي نامـــــ   دوبـــــــاره بکوشـــــ
ــ ــد هچـــو کـُ ــره شـ ــد تیـ   زاد را بخـــت بـ
  زادگــــاه دســــت کــــک کــــوههمــــان

  

ــان شــدند        ــه پیم ــتی گــرفتن ب ــه کش   ب
ــون      ــدر نگ ــر ان ــد س ــن نیام ــک ت ــه ی   ک
  ببینــــیم چــــه بــــازي کنــــد روزگــــار
  بـــدو رســـتم شـــیرخوار چیـــره شـــد    
ــاد    فروبســــت رســــتم بــــه کــــردار بــ

  )19. گتا، ، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(
ثمر دو طرف، رستم بـه پیشـنهاد کـک بـه کنـار      در روایت غفوري هم، پس از تلاش بی

کنند. ایـن بـار   کنند و دوباره کشتی گرفتن را آغاز میرود و هر دو گلویی تازه میچشمه می
هفـت  برد (رساند و فوراً سر کک را میاي به او میزند و رهام دشنهرستم کک را بر زمین می

هـم، رسـتم   ة و بعضـی از روایـات شـفا    لشکرهفت). در 201 -202: 1394، حماسیمنظومۀ 
؛ 195: 1377، لشـکر هفـت کنـد ( بلافاصله پس از پیروزي بر کک، سـر او را از تـن جـدا مـی    

  ).194/ 1: 1369انجوي شیرازي، 
گیرنـد و کـک از   روز کشتی می، رستم و کک دو شبانهطومار شاهنامهدر روایت ماکان و 

برد که یاراي مقابله بـا رسـتم را نـدارد؛ بنـابراین، از رسـتم امـان       و خستگی پی می سر عجز
پـردازد  کنـد و دوبـاره بـه کشـتی گـرفتن مـی      تنهایی از آب رود گلویی تازه مـی طبیده و به
  ).292: 1381؛ سعیدي و هاشمی، 3082 -3083/ 10: 1315(فردوسی، 

  
نویافته، رستم پس از دستگیري کک،  در ادامۀ روایت بازگشت رستم به زابل: -11 -2

بـرد. وقتـی   دهد و چهل کیسه از جواهرات آنجـا را بـا خـود مـی    به اهالی قلعۀ کک امان می
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اسـت؛  کند که کـک رسـتم را از بـین بـرده    شود، زال تصور میرستم به سپاه زال نزدیک می
شناسد، و زال او را میشود تر میکند، ولی وقتی رستم نزدیکبنابراین، بسیار گریه و ناله می

بخشد. رسـتم  کند و رودابه هم از شادمانی بسیار به درویشان هدایایی میخداوند را شکر می
  زند: درنگ گردن کک را میسپارد و زال هم بیکک را به زال می

ــوهران   ــرد آن در و گــ ــار کــ ــه بــ   همــ
  رخ زال زر گشـــــــــت افروختــــــــــه 

  اســـت پـــور مـــراکـــه بـــدکیش کشـــته
ــتم  ــه رسـ ــد کـ ــن بـ ــید دریـ   ز ره دررسـ

ـــــ   رد در پــــــیش دادار، ســــــر فروبـ
ــور   ــار پـ ــد از کـ ــه شـ ــه آگـ ــو رودابـ   چـ
  بـــه درویـــش بســـیار چیـــزي بـــداد    
  بــــدو گفــــت رســــتم بــــه زال دلیــــر:

  دســــتان انــــدر مصــــافمایــــهگــــران
  

ــتان    ــوي سیسـ ــد سـ ــادمان ،روان شـ   شـ
 ــ ــش از آن گـَـ ــوخته روانــ ــد ســ   رد شــ

ــوا  ــرده بـــر جنـــگ مـــا را هـ   ســـرش کـ
ــدان   ــر زال زر را بـ ــو مـ ــد چـ ــه دیـ   گونـ

ــر بســــ ــالق دادگــ ــکر کــــرد خــ   ی شــ
ــور    ــوق، شـ ــاند از شـ ــردون رسـ ــه گـ   بـ

  بـــــادچنـــــین دارم از موبـــــد نیـــــک
ــوه  ــرکـــه ایـــن اســـت کـــک کـ   زاد دلیـ

  نـــزد هـــیچ لاف  ،بـــزد گـــردن کـــک  
  )20گ. تا، ، بیزاد با رستمنامۀ کوهجنگ(

دهـد و دختـري   در روایت غفوري، رستم در ازاي هدایاي سپاه کـک، آنـان را امـان مـی    
پردازد. پس از آن، هدایا و دختـر  ونوش میگزیند و به عیشقلعۀ کک را برمی زیبارو از اهالی

بـرد. زال بـا دیـدن    فرستد و خود سر کک را نزد زال میزیبارو را همراه رهام به سیستان می
کند که دیگر چنین کار خطرنـاکی انجـام ندهـد و رودابـه از شـادي      رستم به او التماس می

ونوش بـا دختـر زیبـارو    بخشد. سرانجام، رستم به عیشیایی میدیدن رستم به درویشان هدا
  ).  202 -204: 1394، هفت منظومۀ حماسیپذیرد (پرداخته و داستان پایان می

، پیش از اینکه نبرد رستم و کک پایـان پـذیرد، سـپاه    طومار شاهنامه در روایت ماکان و
ببخشد که بـدون یـاري زال، بـر     خواهد تا نیرویی به اورسد و رستم از خداوند میزال سرمی

بنـدد.  کک پیروز شود؛ بنابراین، در برابر چشمان زال کک را بر زمین زده و دسـتانش را مـی  
کنـد. در  هاي او سرزنش مـی زال هم زبان به تحسین رستم پرداخته و کک را براي ستمگري

دست به قتـل و   گیرد، بلکه زال زال و سپاه اواین روایت، رستم غارت قلعۀ کک را پیش نمی
کننـد. ایـن دو روایـت    زنند و اموال و کنیزان را از آن خود کرده و قلعه را نابود مـی غارت می
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برنـد و  بسـته بـه آمـل نـزد منوچهرشـاه مـی      اند که رستم و زال کک و بهزاد را دسـت افزوده
-نامـه  آویزد. زالونوش و شادمانی، آنها را به دار میمنوچهرشاه پس از برگزاري محفل عیش

کنـد و سـام نیـز بـه هـواي      نویسد و او را از پیروزي رستم بر کک خبردار مـی اي به سام می
رود ماند و پس از آن به گرگساران مـی رود و یک ماه آنجا میدیدار رستم به نزد او و زال می

  ).  292 -294: 1381؛ سعیدي و هاشمی، 3084 -3089/ 10: 1315(فردوسی، 
تري دارد. در اولین روایت، رستم تفاوت برجستهة ک در روایات شفاپایان نبرد رستم با ک

کند و به تعدادي از آنان به شرطی که جـاي کـک را   نخست بسیاري از افراد کک را نابود می
کشـان او را  کند، کشـان دهد و پس از اینکه رستم کک را پیدا میبه او نشان دهند، امان می

کنـد و بقیـۀ   هاي بسیار، سر از تنش جدا مـی پس از شکنجهبرد و در آنجا به میدان نبرد می
). در 202/ 1: 1369بخشـاید (انجـوي شـیرازي،    اهالی قلعه را به شرط سرکشی نکردن مـی 

نویسد تـا نـابودي   است که رستم پس از پیروزي بر کک، به زال نامه میروایت دوم نقل شده
رونـد  د و پدر و پسر بـه دیـدار کـک مـی    رسکک را به او مژده بدهد، ولی سپاه زال از راه می

گردد، پدرش او را از ). در روایت سوم، وقتی رستم پس از پیروزي نزد زال برمی197(همان: 
کند و ترس از این دارد که دیگران با دیـدن و شـنیدن   میۀ انجام چنین کارهاي خطرناکی ن

  ).194زخم برسانند (همان: هاي رستم به او چشمهنرنمایی
بـرد و پـس از   رستم همراه با کیانوش نخست، کک را به زابل نزد زال مـی  لشکرهفتدر 

، لشـکر هفـت شـود ( رسد، همراه با زال متوجه آمل مـی اینکه خبر مرگ منوچهرشاه به او می
ــزد   152: 1377 )، ولــی در بعضــی از روایــات شــفاهی، رســتم کــک و بهــزاد را مســتقیماً ن

نقـل  ة ) و در بعضی دیگر از روایات شـفا 191/ 1: 1369برد (انجوي شیرازي، منوچهرشاه می
شـود او را نـزد خـود طلبیـده و در     است که وقتی شاه ایران از پیروزي رستم خبردار میشده

  ).194آورد (همان: زمرة پهلوانان دربار درمی
  
  گیرينتیجه
مند . روایت نویافته نسبت به دو روایت غفوري و ماکان، از سرآغازي مطلـوب و سـاختار  1

درآمدي جعلی است که سـراینده آن را از سـرآغاز   برخوردار نیست و نهُ بیت آغازین آن پیش
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  است.نبرد رستم و پیل سپید بریده و به آغاز اثر خود چسبانده
. روایت نویافته، نه توصیفات مربوط بـه کـک و قلعـۀ او را دارد و نـه در آن از مـاجراي      2

  ست.ترس و خراج دادن زال به او نشانی ه
. در روایت نویافته، زال دربارة پنهان نگه داشتن ماجراي کـک از رسـتم بـا وزیـر خـود      3

کند، ولی در روایت غفوري، توصیۀ او در این باب متوجه دلیران و بزرگـان دربـار   مشورت می
  است و در روایت ماکان، خطاب به کشواد و میلاد.

کـه در روایـت   رود، درحـالی رگاه میبه شکاة . در روایت نویافته، رستم بدون هیچ همرا4
شکارگاه است و در روایت ماکان، همراه با کشـواد و مـیلاد   ة غفوري، همراه با رهام و بهرام را

  عازم بازارگاه. 
رود قصد خود براي نبرد با کـک را بـا او در   . در روایت نویافته، رستم وقتی نزد زال می5

ظـاهر از او اطاعـت   هاي عاجزانۀ پـدر بـه  واستگزارد، ولی پس از سخنان نرم و درخمیان می
که در روایت غفوري، سخنان و رفتارهاي زال نسبت به رستم پر از خشـم و  کند، درحالیمی

-طورکه رستم هم زال را براي باج دادن او به کک مسخره و تحقیـر مـی  پرخاش است، همان
-خود را با زال مطـرح مـی  کند و در روایت ماکان، رستم از همان ابتدا با خشمگینی تصمیم 

  کند و سخنان او خطاب به زال تمسخرآمیز است.
-شود، درحـالی نبرد با کک میة . در روایت نویافته، کیانوش مشتاقانه همراه با رستم را6

که در روایت غفوري، همراه رستم رهام است و در روایـت ماکـان، کشـواد و مـیلاد، بـا ایـن       
خود قصد ندارند با رستم همراه شوند، بلکه رستم آنهـا را   تفاوت که میلاد و کشواد به اختیار

  برد.کند و با خود میمست می
. در روایت نویافته، کک پیش از اینکه خود به نبرد با رستم بیاید قاهر و سـالوك را بـه   7

شـود،  رویارویی با رستم میة خورند، خود رافرستد و پس از اینکه آنها شکست میمیدان می
رود و در رویـات  در روایت غفوري، کک از همان ابتدا خود به نبرد بـا رسـتم مـی   که درحالی

  خورد.فرستد که او هم شکست میماکان، کک تنها بهزاد را پیش از خود به میدان می
پردازنـد و  . در روایت نویافته، رستم و کک نخست با نیزه، تیر، کمند و گرز به نبرد مـی 8

کـه در روایـت غفـوري،    آورند، درحالیبه کشتی گرفتن رومی شودکدام پیروز نمیوقتی هیچ
گیرند و در روایت ماکان، پس از نبرد با گـرز و سـنان،   هر دوي آنان از همان ابتدا کشتی می
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  گیرند.  کنند و پس از آن دو بار کشتی میزنی را آغاز میمشت
زند، ل کک را گردن میبرد و زابسته نزد زال می. در روایت نویافته، رستم کک را دست9

رد و در روایـت   که در روایت غفوري، رستم کک را در همان میـدان نبـرد سـر مـی    درحالی بـ
-برند و اوست که کـک و بهـزاد را بـه دار مـی    بسته نزد منوچهرشاه میماکان، کک را دست

  آویزد.
-خود بار مـی  . در روایت نویافته، رستم اهالی قلعۀ کک را امان داده و اموال آنان را با10

که در روایت غفوري، رستم علاوه بر امـوال قلعـه، دختـري از    رود، درحالیکند و نزد زال می
پـردازد و در روایـت ماکـان، سـپاه زال     برد و با به او عیش مـی آنجا را هم با خود به زابل می

رسـد و ایـن زال و سـپاه اوسـت کـه      درست وقتی که رستم در حال نبرد با کک است سرمی
  زنند.ت به قتل و غارت قلعۀ میدس
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